
  

  
  
  
  

  »استنتاج براساس بهترين تبيين«معجزه و 
  

  *احمدرضا همتي مقدم

  اشاره
معجزات پزشكي در طول زمان انديشمندان بسياري را به خود مشغول داشته است             

و قطعاً معجـزات، مـاهيتي كلامـي        . هاي بسياري پيرامون آن درگرفته است       و بحث 
الهياتي دارند اما در حيطة فلسفة پزشكي، نـوع تلقـي و نگـاه پزشـكان بـه معجـزه                  

گرايانـه و غيرمـوجبيتي پزشـكان بـه           در اين مقاله، ابتدا تلقي موجيت     . بررسي شود 
استنتاج براساس بهترين   «گيرد و سپس بر مبناي آموزة         معجزه مورد بررسي قرار مي    

شود كه معجزه تبيـين بهتـري         شان داده مي  كه مفهومي در فلسفة علم است ن      » تبيين
  .هاي خارج از معرفت پزشكي است براي شفايافتن

گرايـي، فلـسفة      معجزه، استنتاج براساس بهترين تبيين، موجبيت     : واژگان كليدي 
  .پزشكي

***  
  مقدمه

هـاي    معجزات پزشكي در طول زمان انديشمندان بسياري را به خود مشغول داشته اسـت و بحـث                
دربارة امكان وقوع معجزه، عقايد مختلفي بيـان شـده و صـحت    . امون آن درگرفته است   بسياري پير 
مباحث فلسفي پيرامون معجزه از زمـان هيـوم تـاكنون          . طرق مختلف بررسي شده است      معجزات به 

                                                      
  .عضو گروه اخلاق پزشكي پژوهشكدة گياهان دارويي جهاد دانشگاهي*. 
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گونه مباحث اكثراً شواهد لازم براي وقوع         در اين . شناختي تكيه داشته است     بيشتر بر مباحث معرفت   
اي   العـاده   اولين سؤال اساسي اين است كه معجزه چيست؟ آيا هر امر خارق           . شود   مي معجزه بررسي 
  معجزه است؟

اگـر دانـشجويي هراسـان از امتحـان،         . رود  كـار مـي     اي به   كننده  صورت گمراه   امروزه اين واژه به   
ير اي كه اميدي به يافتنش نبوده، پيدا شـود و نظـا             امتحانش را با موفقيت پشت سرگذارد يا گمشده       

صـورت    هـاي آسـماني و يـا بـه          اما معجزات آنچه كه در كتاب     . شود  ناميده مي » معجزه«معمولاً    آن،  
صورت تصرف الهـي      رود، در آنجا معناي آن به       كار مي   تاريخي نقل شده در معناي كاملاً متفاوتي به       

يـوم،  ديويـد ه ). 287: 1376مايكـل پترسـون،   (در تغيير، قطع يا شكستن سير طبيعي وقـايع اسـت      
 و قوانين طبيعـت را  (Hume,1996: 5)كند  صورت نقض قوانين طبيعي تعريف مي معجزات را به

برن علاوه بر ايـن مفهـوم، دو          ريچارد سويين . داند  مي» تجربة غيرقابل تغيير و ثابت    «اي از     نيز نتيجه 
قعه غيرمعمـول  صورت يك وا او معجزه را به. كند معيار ديگر را نيز براي تعريف معجزه پيشنهاد مي     

. (Swinburn 1970: 1)كنـد  كه خداوند در آن دخالت داشته و معنا و مدلول ديني دارد تعريف مي
در تعريـف   » خـدا «اينكه قوانين طبيعي به چه معنا است و نقض آن چه معنـايي را دربـردارد و يـا                    

العاده انجام   برن چيست يعني همان خداي اديان توحيدي است و يا هر قدرتي كه كار خارق                سويين
شود و    ديني دقيقاً چه معنايي دارد، همه در حوزة فلسفة دين بحث مي           ) مدلول(دهد و اينكه معنا و      

اما در فلسفة پزشكي، نوع تلقي و     . ها و مقالات بسياري در اين زمينه منتشر شده است           تاكنون كتاب 
شناختي پزشكي اسـت،      رفتهاي غيرعادي كه خارج از استانداردهاي مع        نگاه پزشكان به شفا يافتن    

هيوم در مقاله معروفش    . اي لازم است    قبل از ورود به اين بحث ذكر نكته       . گيرد  مورد بحث قرار مي   
آورد تا نشان دهد هرگز شواهد كـافي بـراي     چهار استدلال مي(On Miracles)» دربارة معجزات«

مختلف بـراي تأييـد ادعـاي       هاي    دين: گويد  او در استدلال چهارمش مي    . وقوع معجزه وجود ندارد   
اي   كند وقتي ديني معجـزه      سپس استدلال مي  . دهند  اصالت و اعتبار خود، معجزات مختلفي ارائه مي       

آميزي كه ديـن قبلـي بـر          شود تا شواهد معجزه     آورد تا دين ديگري را براندازد اين امر باعث مي           مي
صورت متقابل يكـديگر را       ها به    تمام دين  آميز  درواقع ادعاهاي معجزه  . پايه آنها بوده نيز از بين برود      

اند،  اما در زمينه پزشكي معجزات هميشه شفابخش بوده . (Hume, 1996 :6-11)كنند  تخريب مي
هاي آسماني براي اثبات دين بوده است اما كساني كه امـروزه بـراي         اگرچه معجزات شفابخش دين   



  

49  

 و 
جزه

مع
»

ين
 تبي

ين
هتر

س ب
اسا

 بر
اج
ستنت

ا
«  

دنبـال    ت خـدا نيـستند بلكـه صـرفاً بـه          كنند، در پي اثبات قدر      معجزات شفابخش دعا و نيايش مي     
  .بهبودي و شفا هستند

  پزشكي و معجزه
داننـد ولـي      فرد مي   پزشكان اغلب در مواجهه با بيماران، هر مورد بيماري را موردي منحصر به            

مهم . كنند  اي كه براساس قوانين طبيعي است عمل مي         شده  براي درمان، از روش علمي شناخته     
كـه آنهـا بيمـاران را         هبي باشند و چه غيرمـذهبي و حتـي زمـاني          اين است كه پزشكان چه مذ     

 (deterministic)گرايانـه     نگرند باز هم نگاه آنها، موجبيـت        فرد مي   صورت موارد منحصر به     به
هـر كـدام از     . فرمـا اسـت     امروزه نگاه موجبيتي در تمام سـطوح تفكـر پزشـكي حكـم            . است

پزشـكان  (ي هـستند، مـثلاً اپيدميولوژيـست    هاي پزشكي به طريقي در پي علل بيمار        زيرشاخه
وجـو    گران باليني در درون بـدن، علـل بيمـاري را جـست              در محيط بيرون و درمان    ) اجتماعي

دارد هر وضعيتي از يك پديده يـا واقعـه            ديدگاهي است كه بيان مي    » گرايي  موجبيت«. كنند  مي
 در زمـان    xمثلاً وضعيت   . است كاملاً وابسته به وضعيت او در زمان قبل بوده            در زمان حاضر،  

t      كاملاً وابسته به وضعيت x    در زمان t1     و وضعيتx    در زمان t1  كاركردي از وضـعيت ،x در 
. (Stempsey, 2002: 7) است و اين سير ادامه دارد تا به وضعيت شروع آن برگـردد  t2زمان 

در . ابل تبيين اسـت  ق xهاي گذشته     وسيلة وضعيت    در زمان حاضر كاملاً به     xبنابراين وضعيت   
.  يـا دخالـت غيرعـادي وجـود نـدارد          (random)اين نوع نگاه، ديگر جـايي بـراي تـصادف           

كند معجزه ـ كه دخالت فعال خدا در    استدلال ميمعجزاتدر كتاب معروفش به نام » لوييس«
كننـدة خـوراك    معجزه صـرفاً فـراهم  . نظم طبيعت است ـ به معناي قطع قوانين طبيعت نيست 

(fodder)در آينده عمل كنند  جديدي براي همان قوانين است تا براساس آن(Lewis 1978: 

 صـورت    خواهند بـه    گرايي است، اما وقتي پزشكان مي       چنين سخني قطعاً انكار موجبيت    . (59
در ايـن حالـت اگـر رويـدادي     . دارنـد » گرايـي  موجبيت«علمي به بيمارانشان بنگرند تمايل به   

ي پزشكي قابل تبيين نباشد آنها ايـن فـرض را كـه شـايد نيـروي                شناس  براساس اصول معرفت  
پذيرنـد؛ بلكـه       نمـي   وجود آمـدن آن رويـداد شـده اسـت            طور غيرعادي باعث به       مرموزي به 

هاي كافي دربارة ايـن رويـداد در دسـترس نيـست و اگـر تمـام                   انديشند كه حقايق و داده      مي
مثلاً امروزه بررسي اثرات دعـا      .  تبيين است  حقايق شناخته شوند آن رويداد از طريق علم قابل        

و نيايش بر روي سلامتي بسيار مورد توجه واقع شده، و حتـي مطالعـات بـسياري بـه اثـرات                     
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 اما در اين مطالعـات،      (O’laoire,1997)اند    مثبت نيايش و مراقبه بر روي سلامتي اشاره كرده        
گرايانـه    ا بـا نگـاه علمـي موجبيـت        عنوان متغيري تجربي در نظر گرفته شده ت ـ         دعا و نيايش به   

دعا و نيايش ممكن است موجب سلامت افراد شود و حتي يك واقعيت علمـي               . مناسب باشد 
-double)صورت مطالعات دوسويه كور       يعني براساس شيوة پژوهش در پزشكي كه به       (باشد  

blind)     عـا  اما قطعاً علم قادر نيست نشان دهـد كـه چگونـه د            )  است چنين چيزي اثبات شود
هاي طبيعي جور شود مگـر        تواند با تبيين    چون دخالت فراطبيعي نمي   . شود  موجب سلامتي مي  

عنوان متغيري تجربي در نظر گرفته شود كه باز هـم چگـونگي سـازوكار تـأثير آن بـه                      آنكه به 
چگونـه نيـايش    «در مقاله معروفي بـا نـام        » لوين«. گردد  مباحث مربوط به ذهن و جسم بر مي       

 Levin)هاي جالبي را در رابطه با ايـن موضـوع مطـرح كـرده اسـت       بحث» دده سلامتي مي

كه مدل غالـب در پزشـكي امـروز اسـت،     » پزشكي  زيست«در واقع در مدل . (66-77 :1996
عنـوان دخـالتي فراطبيعـي قابـل          قوانين طبيعي كاملاً بر بدن حاكم است و بنابراين معجـزه بـه            

اي طبيعي است كه هنوز به         ادعا شده، درواقع پديده    عنوان معجزه   چون آنچه به  . پذيرش نيست 
البته شايد بتوان براي برخي معجزات، تبييني طبيعـي يافـت امـا             .  شده است   طور كامل شناخته  

. برخي معجزات مانند بينا شدن كور مادرزاد توسط حضرت عيسي هيچ تبيين طبيعـي ندارنـد               
تـر از آنچـه كـه ريـشة ارگانيـك             ها بـيش    برخي از پزشكان اعتقاد دارند كه بسياري از بيماري        

داشته باشند، ريشه در ذهن و روان آدمي دارند و اگر وضعيت ذهنـي و روانـي افـراد اصـلاح        
يابنـد، و ايـن حالـت را بـراي اكثـر معجـزات                هاي جسماني آنها نيز بهبود مي       شوند، وضعيت 

 از بيماري حايز اهميت     اين نظريه اگرچه در بسياري از موارد بهبودي       . دانند  پزشكي صادق مي  
تواند صادق باشـد      شود، نمي   طور مادرزاد كور متولد مي      است ولي در مورد مثال قبل كه فرد به        

انـد   مردم با گذشت زمان مشاهده كرده. چون او هيچ پايه اختلال رواني ـ جسمي نداشته است 
گونـه    زمـان هـيچ   اي طبيعي ايجاد نشده است و علم در طـول             گونه  گاه به   كه چنين حالتي هيچ   

تواند به نحو معقـولي معتقـد         اينكه شخص چگونه مي   . تبيين طبيعي از اين رويداد نداده است      
انـد و يـا اينكـه آيـا      شده واقعاً رخ داده طور كه نقل  اي از وقايع غير معمول همان       باشد كه پاره  

اي غيرمعمول، فعل     هناپذير است و يا واقع      اي تبيين   توان به نحو معقولي معتقد بود كه واقعه         مي
شـناختي مهمـي هـستند كـه متفكـران و انديـشمندان را بـه                  خداوند است، سـؤالات معرفـت     

  .شود اكثر اين مباحث در حوزة فلسفة دين بحث مي. اند هاي جدي فراخوانده چالش
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» چارلز هارتشورن «مثلاً  . اند  برخي فيلسوفان نيز نگاه موجبيتي در علم را به چالش خوانده          
  در 
. گـرا بـود     آورد كه چـرا نبايـد موجبيـت         چندين استدلال مي  » آن سوي اُمانيسم  «اي به نام      لهمقا

(Hartshorn, 1968: 126) .هـا بخـشي از طبيعـت هـستند و آشـتي دادن       گويد انـسان  او مي
در واقـع اگـر     . با تجربه ما از ارادة و آرزوهاي شخصي بسيار مـشكل اسـت            » گرايي  موجبيت«

او . معنا خواهند بود    بي» تكامل«،  »زمان«،  »احتمال«اشد، مفاهيمي چون    گرايي صادق ب    موجبيت
طور قابل قبولي از ايـن مفـاهيم دسـت بـرداريم، بنـابراين                توانيم به   كند كه ما نمي     استدلال مي 

از آن دسـته    » هارتـشورن «تـوان گفـت       در واقـع مـي    . بايـستي كـاذب باشـد     » گرايي  موجبيت«
را » علـم «كننـد بـدون آنكـه         گرايي را رد مـي      يزيكي موجبيت فيلسوفاني است كه به لحاظ متاف     

  .انكار كنند
شناختي علـم    معيارهاي معرفت دهند، محدوديت با توجه به اينكه معجزات پزشكي رخ مي 

درواقـع فهـم مـا از قـوانين         . خوانـد    مـي   هاي متافيزيكي پزشكان را به چالش       پزشكي، ديدگاه 
ل ايجادشده توسط خـدا هـستند، معجـزه در تقابـل بـا              هايي دربارة وقايع معمو     طبيعت اطلاق 

از اين  . شوند  وسيلة خدا ايجاد مي     اند كه به    گيرد بلكه وقايع غيرمعمولي     قوانين طبيعي قرار نمي   
. اند  توان ادعا كرد كه در سير معمولي وقايع ايجاد نشده           منظر معجزات علمي نيستند و تنها مي      

تواند بر طبق قوانين طبيعت قابل تبيين باشند، نه           عمول مي هاي غيرم   طور كلي اينكه شفايافتن     به
البته برخي از   . تنها به معرفت ما از قوانين طبيعت بلكه به ماهيت خود طبيعت نيز بستگي دارد              

منطقـاً مفهـوم    » نقض قوانين طبيعـت   «مدعي هستند كه    » الستاير مك كينون  «متفكران همچون   
عنوان نقض قوانين طبيعـي، خـود متنـاقض           معجزه به او معتقد است كه مفهوم      . متناقضي است 

(self-contradictory)سـير بالفعـل وقـايع   «از نظر وي، يك قـانون طبيعـي،   .  است «(The 

actual course of events)كنيم حقيقتاً نقض شـود،    است و اگر آنچه را كه قانون فرض مي
 ,Mckinnon)وأمـان نـداريم   در واقع آن قانون ناقص بوده است چـون قاعـده و اسـتثنا را ت   

. كند اما اين استدلال بر تعريف غيرقابل قبولي از قوانين طبيعت استناد مي. (309-310 :1967
افتـد    اي از آنچه اتفاق مي       ساده  اشاره كرده، قوانين طبيعت توصيف    » سويين برن «گونه كه     همان

بيني اتفاق     و قابل پيش   طور منظم   نيست، بلكه قوانين طبيعت توصيف آن چيزهايي است كه به         
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تواننـد آن را      بيني است، قوانين طبيعت نمـي       وقتي رويدادي غيرعادي و غيرقابل پيش     . افتند  مي
  .(Swinburn, 1970: 26)توصيف كنند 

مـان    گونـه كـه در قـوانين طبيعـي          اگر ديدگاه ما از جهان اين است كه جهان بايستي همان          
در اينجا  .  نقضي از قوانين قابل انتظار يا ممكن نيست        كنيم رفتار كند، بنابراين هيچ      توصيف مي 

. بيني متافيزيكي مـا اسـت       شود فهم ما از قوانين طبيعت، وابسته به جهان          است كه مشخص مي   
عنوان مثال اگر بينا شدنِ كور مـادرزاد را           يعني اگر ما معجزات را نوعي تصرف الهي بدانيم، به         

درواقـع مـا   . وانيم قاعده و استثنا را توأمان داشته باشيمت نتيجة تصرف خداوند بدانيم، آنگاه مي  
. دانـيم   نـاقص مـي   » توان تمام وقايع را بر مبناي قوانين طبيعي تبيين كـرد            مي«اين اعتقاد را كه     

توان وقوع مورد     ماند و در عين حال مي       قانون در امور طبيعي صادق است و با كفايت باقي مي          
). 291: 1376پترسـون،   . (ر تصرف خداوند در امور باشيم     نقض را تصديق كرد، مگر آنكه منك      

» خـدا «تـري بـه نـام         توان گفت كساني كه با معجزه مشكل دارند در واقع با مفهوم اساسي              مي
طور كلي    به. نهايت مشكل است    ، بي »معجزه«پذيرش مفهوم   » خدا«با فرض نبود    . مشكل دارند 

گراي مطلق بودن يا      زيكي پزشكان و موجبيت   قبول يا رد معجزات پزشكي وابسته به نگاه متافي        
  .نبودن آنها است

  معجزه و استنتاج براساس بهترين تبيين
 كه از اين بـه بعـد بـه    (inference to the best explanation)استنتاج براساس بهترين تبيين 

 علم مطرح شـده اسـت،        طور اوليه در فلسفة     شود، اصطلاحي است كه به       گفته مي  IBEاختصار  
هـاي معينـي،       از داده  IBEبراسـاس   . هـاي ديگـر فلـسفه دارد        ما كاربردهاي بسياري در حـوزه     ا

ايـن نـوع اسـتنتاج درواقـع در     . ها است شود كه تبيين بهتري براي آن داده     اي استنتاج مي    فرضيه
شـود سـريع فكـر        مثلاً وقتي برق خانه ناگهان قطع مي      . زندگي روزمرة ما نيز بسيار كاربرد دارد      

يـا  . دانيم  يم كه فيوز برق پريده است چرا كه آن را تبيين بهتري براي قطع ناگهاني برق مي                كن  مي
هـاي بيمـار    دهد، آن را تبيين بهتري براي نـشانه  مثلاً وقتي پزشك تشخيص بيماري سرخك مي  

وسـيلة    هـاي رقيـب بـه       ، براي تعيين اينكه فرضيه مورد نظر نسبت بـه فرضـيه           IBEدر  . داند  مي
مـثلاً گـزارة    . شـود    اسـتفاده مـي    ”likelihood“شـود يـا نـه، از اصـل             حمايت مي  شواهد بهتر 

حـال تـصور كنيـد كـه دو فرضـيه      . اي صادق اسـت در نظـر بگيريـد     را كه گزاره  oاي    مشاهده
، oاي  دهند كه چـرا گـزارة مـشاهده          وجود دارد كه هر دو فرضيه توضيح مي        H2 و   H1احتمالي  
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تبيـين  ) H1مـثلاً   (دارد كـه يكـي از آن دو فرضـيه             ن مـي   بيا ”likelihood“اصل  . صادق است 
 بـه شـرط   oبيشتر از احتمـال   H1 به شرط oاحتمال  « است اگر و تنها اگر       oبهتري براي گزاره    

H2« به بيان ديگر، . باشدoقوياً به نفع  H1  است اگر و تنها اگـرp(o/ H2) p(o/H1) >> باشـد  .
ــه  ــا p(o/ H1)البت ــد ب ــطp(H1/o) را نباي ــرد خل ــع .  ك ــان(H1/o)در واق ــالي   بي ــدة احتم كنن

(probability) است كه فرضيه H1اي   به شرط گزاره مشاهدهo دارد اما p(o/ H1)كننـدة   ، بيان
 ,Sober).  داردoاي  در پرتو گزارة مشاهده H1 است كه فرضيه (likelihood)اي  نمايي درست

 آن فرضــيه probabilityبــا  [p(o/H)] يــك فرضــيه  likelihoodدر واقــع . (31 :1992
[p(h/o)]مثلاً فرض كنيد بيماري با علايم .  متفاوت استA ،B و C   به پزشك مراجعـه كـرده 

بيمـاري  « در اينجا ايـن اسـت        oاي    گزاره مشاهده . دهد   را مي  xپزشك تشخيص بيماري    . است
 xاري بيمـار دچـار بيم ـ  « اين فرضيه اسـت كـه   Hو . » مراجعه كرده استC و A ،Bبا علايم 

احتمـال   (p(H/O)بسيار بالا اسـت امـا   ) H به شرط Oاحتمال   (p(o/H)در اين حالت    . »است
H    به شرط O ( دقت كنيد اگر واقعاً بيمار دچار بيماري    . زياد نيستX  باشد ما انتظار داريم كـه 

وجود داشته باشد اما صرفاً اين واقعيت كه چنين علايمـي وجـود   ) C و A ،B(چنين علايمي 
 xبيمار دچار بيمـاري     «يعني اين فرضيه كه     .  است xدهد كه بيمار دچار بيماري         نشان نمي  دارد
 پايين دارد توجـه كنيـد اصـل        ”probability“ بالا اما    ”likelihood“با توجه به علايم،     » است

“likelihood”   دارد كه مشاهدات به نفع يك فرضيه بيشتر از فرضيه ديگـر اسـت،                تنها بيان مي  
» بـاور «شـود،     اي كه توسط شواهد بهتر حمايت مـي         گويد كه بايد به فرضيه       به ما نمي   اين اصل 

درواقع، ممكن است فرد به هيچ يك از دو نظريه ياور نداشته باشد هـر چنـد كـه              . داشته باشيم 
 بيـان   ”likelihood“چنـين اصـل       هـم . شـود   واسطه مشاهدات بهتر حمايت مـي       يكي از آنها به   

 (more plausible)» تر معقول«شود  وسيله شواهد حمايت مي ي كه بهتر بها دارد كه فرضيه نمي
. دارد كه چگونه مشاهدات موجود را تفسير كنـيم          اين اصل صرفاً بيان مي    . از فرضيه ديگر است   

ايم و هـر بـار خـط يـا شـير       اي را هزار بار انداخته فرض كنيد سكه: مثال زير را در نظر بگيريد  
 بـار   800سـكه در    «:  چنـين اسـت    oاي    صورت گـزارة مـشاهده      دات به نتايج مشاه . آمده است 

بـراي   H2 و   H1دو فرضـيه رقيـب      . » بار انداختن شير آمده اسـت      200انداختن خط آمده و در      
  : صورت زير است اي به توضيح اين گزارة مشاهده
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سكه به سمت خط آمدن سوگيري دارد، احتمال خط آمدن وقتي سكه انداختـه              : H1فرضيه  
  . است8/0شود  مي

، احتمال خـط آمـدن سـكه        )طرف است   بي(سكه به هيچ جهتي سوگيري ندارد       : H2فرضيه  
  . است5/0در هر بار انداختن 

امـا  .  اسـت  H1گويد كه مشاهدات قوياً به نفـع فرضـيه             به ما مي   ”likelihood“در اينجا اصل    
. ه آن باور داشـته باشـيم      است و بايستي ب    H2تر از فرضيه       معقول H1معنا نيست كه فرضيه       بدين

تـوان بـه نفـع     بـا توضـيحاتي كـه داده شـد مـي     .  استp(o/ H2) بيشتر از p(o/ H1)يعني تنها 
  . قضاوت كرد”likelihood“ و اصل IBEمعجزات پزشكي براساس 

او ) اين مثال، مثالي واقعي است    (فرض كنيد فردي دچار سرطان پيشرفته رودة بزرگ است          
زشكي قرار گرفتـه، امـا براسـاس معيارهـاي علـم پزشـكي بيمـاري او              هاي پ   تحت انواع درمان  

درماني، مدت زنده مانـدن او        هاي كمكي چون شيمي     اي از درمان    لاعلاج است، تنها با مجموعه    
بيمـار  . ماند  طبق نظر اكثر پزشكان، فرد مورد نظر تا چند ماه بيشتر زنده نمي            . شود  تر مي   طولاني

ها حاكي از آن اسـت كـه          برداري  ها و نمونه    تمام آزمايش . فته است كند كه شفا يا     روزي ادعا مي  
طـور    پذيرند كه بيماري او ناگهـان بـه         تمام پزشكان مي  . بيماري فرد مورد نظر از بين رفته است       

فردي بـا بيمـاري لاعـلاج و        «: جا اين است     در اين  Oاي    گزارة مشاهده . كامل خوب شده است   
فرضـيه  » شود  مرده است، به ناگهان خوب مي       ند ماه ديگر مي   پيشرفته كه طبق نظر پزشكان تا چ      

  : اصلي ما اين است
M :»اي رخ داده است آلعاده امر خارق« .  

 باشد بنـابراين بـه اطلاعـات        Oتواند تبييني براي گزارة        به تنهايي نمي   Mتوجه كنيد كه فرضيه     
  :  را در نظر بگيريدH2 و H1دو فرضيه كمكي . بيشتري نياز است

نيرويي فراطبيعي وجود دارد كه خارج از روال طبيعي تصرف كرده و بيمـار فـوق                «: H1يه  فرض
  . »را شفا داده است

شناختي فعلي علم پزشكي قادر بـه         العاده رخ داده اما معيارهاي معرفت       امري خارق «: H2فرضيه  
  .»توان آن را تبيين كرد تبيين آن نيست و بعدها با پيشرفت علم مي
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 H2 و M نسبت به Oاي   تبيين بهتري براي گزارة مشاهدهH1 (M& H1) و M در اينجا عطف
(M& H2)دقت كنيد براساس .  استIBE و اصل “liklihood” عطف ،M و H1 (M& H1) 

  .دهد  است و چيزي بيشتر را توضيح نميOاي  مشاهده تنها تبيين بهتري براي گزارة 
استقرايي بر مبناي تعداد نمونه، متفـاوت        از يك استدلال     IBEنكته مهم ديگر اين است كه       

اگر پزشك  . كند   با بثوراتي بر روي بازو به پزشك مراجعه مي         Xمثلاً فرض كنيد شخص     . است
اند بررسي كـرده و مـشاهده كـرده اسـت ايـن             تنها چند مورد را كه بثوراتي بر روي بازو داشته         

 بثـوراتش   Xاند بگويد كـه شـخص       تو  اند، نمي   واسطه تماس با مواد سمي ايجاد شده        بثورات به 
اما اگر تعـداد نمونـة مـورد    . اين استنتاج ضعيفي است   . واسطة تماس با مواد سمي بوده است        به

عامـل  » تعداد نمونـه «يعني . تري است بررسي شده بالا باشد، آنگاه استنتاج پزشك استنتاج قوي   
» استدلال طرح «اد را براي    اين اير » هيوم«. مهمي براي تعيين قوي يا ضعيف بودن استنتاج است        

(Design argument)   فلـسفه  در كتـاب  »  سـوبر «امـا همـان گونـه كـه     .  به كـار بـرده اسـت
چنين استدلالي كه در اين مقاله براي معجـزه           و هم (» استدلال طرح «كند،     ذكر مي  شناسي  زيست

و ايـستد    استدلالي است كـه بـر روي پـاي خـودش مـي       IBE است و    IBEبر پايه   ) آورده شد 
  (Sober, 1992: 35-36). است» استدلال استقرايي بر پايه تعداد نمونه«متفاوت از 

  نتيجه
بـدين دليـل پزشـكان در پـي اثبـات           . معجزات، هوياتي الهياتي و كلامي هستند و نـه پزشـكي          

آنها اكثراً معتقدنـد كـه معجـزات پزشـكي در حـال حاضـر بـا                 . درستي يا نادرستي آنها نيستند    
شناختي پزشكي قابل تبيين نيست و زماني كه اين معيارها تغيير كننـد چيـزي                 معيارهاي معرفت 

همچنان كـه تـاريخ پزشـكي از گذشـته تـا بـه              . شود  پذير مي   كه قبلاً غير قابل تبيين بوده، تبيين      
اگرچه  اين حرف تا حدودي درست است امـا مـواردي از             . كند  امروز چنين چيزي را ثابت مي     

شـده و ثابـت پزشـكي ناسـازگار           يز گزارش شده كه با اصـول پذيرفتـه        آم  هاي معجزه   شفا يافتن 
طور كلـي     به. بيني متافيزيكي ما است     گونه موارد، فهم ما از معجزه وابسته به جهان          در اين . است

گراي مطلق بودن يـا       قبول يا رد معجزات پزشكي وابسته به نگاه متافيزيكي پزشكان و موجبيت           
له هم چنين نشان داده شد كه معجزه بـا وجـود نيرويـي فراطبيعـي                در اين مقا  . نبودن آنها است  

  .العاده است هاي خارق تبيين بهتري براي شفا يافتن
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